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از جامعه چه خبر؟

فرار بلیتی ۲۰ درصد مسافران 
مهدی علیزاده، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی 
شــهر تهــران درباره میزان فــرار بلیت مســافران با 
تأکید بر اینکه فرار بلیت در ایســتگاه‏های خطوط 
تندرو حدود ۲۰درصد اســت، گفته است که شاید 
یکی از دلایل عمده فرار بلیتی، ایزوله نبودن ســازه 
ایســتگاه‏های اتوبوس باشــد که باید این مســئله 
حــل و فصل شــود. علیزاده در پاســخ به ســوالی 
مبنی بــر اینکه چرا در برخی از ایســتگاه‏ها عامل 
کنترل بلیــت حضور ندارد؟ گفته اســت: »باتوجه 
به نصب دســتگاه‏های کارت‏خوان در ایســتگاه‏ها 
که در حال انجام اســت، پس از تجهیز هر ایستگاه 
عامل نظارت بر ثبت کارت نیز استقرار می‏یابد. در 
همین خصوص، ماه گذشــته هم در۵۰ ایســتگاه 
که دســتگاه جدید نصب شده است، عامل کنترل 

بلیت استقرار یافت.« 

مرگ ۴ کودک با مواد مخدر
معاون بهداشــت دانشکده علوم پزشــکی تربت‏جام از 
مرگ چهار کودک زیر پنج‌ســال به‌دلیل مســمومیت با 
مواد مخدر در دو شهرســتان خراسان رضوی خبر داد. 
منصوره مکارم در این باره گفــت: »متادون، ترامادول، 
دیفنوکسیلات، دکسترومتورفان و... ازجمله دارو‏هایی 
هســتند که می‏تواننــد در کودکان ایجاد مســمومیت 
کنند و بســیار خطرناکند.« او یکی از حوادثی را که در 
شهرســتان‏های تربت‏جام به آســیب یا مــرگ کودکان 
منجر شــده، مســمومیت بــا مــواد مخدر دانســت: 
»بســیاری از حوادث با مراقبت و پیگیری والدین قابل 
پیشگیری‏اند.« معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی 
تربت‏جام بر عدم‌ درمان کودکان بیمار با مواد مخدر و در 
دســترس قرار نگرفتن مواد مخدر برای کودکان تأکید 
کرد: »مسمومیت با مواد مخدر یکی از علل مهم مرگ 
ناشی از مسمومیت‏های شیمیایی در کودکان است.« 
مکارم با تأکید بر اینکه خانواده‏ها باید حساسیت زیادی 
نسبت به این داروها داشــته و این داروها را از دسترس 
کــودکان دور نگه دارند، گفت: »تکلــم بریده‌بریده، راه 
رفتن بی‏ثبات، خواب‏آلودگی، حرکات کند بدنی و اغما 
)کاهش سطح هوشیاری( ازجمله علائم مسمومیت با 

مواد مخدر هستند.«

شیوع بسیار پایین هپاتیت 
رئیــس اداره کنتــرل و مبــارزه با هپاتیــت وزارت 
بهداشــت با بیان اینکه گروه‏های پرخطر »پاشنه 
آشــیل« حــذف هپاتیــت در کشــور به‌حســاب 
می‏آیند، گفته اســت که اگر روند حذف هپاتیت 
با کیفیت کنونی ادامه داشــته باشــد، طی دو یا 
ســه ســال آینده به اهداف حذف هپاتیت دست‏ 
می‏یابیم. به گزارش ایسنا، رشید رمضانی در این 
باره گفت: »سازمان بهداشت جهانی، آمار و ارقام 
مربوط به هپاتیت را منتشر می‏کند. براساس آمار 
و ارقام سازمان بهداشــت جهانی، میزان ابتلا به 
هپاتیت B و C طی ســال گذشــته میلادی ۳۵۴ 
میلیون نفر اســت که از این تعــداد ۲۹۶ میلیون 
نفر بــه هپاتیــت B و 58 میلیون نفــر به هپاتیت 
C مبتلا هســتند.« او ادامه داد: »سالانه، حدود 
یک‌میلیــون و ۲۰۰ هــزار نفر در جهــان به‌دلیل 
هپاتیــت B و C جان خود را از دســت می‏دهند. 
بنابر اظهار ســازمان بهداشــت جهانــی، هر ۳۰ 
ثانیــه، یک‌نفــر جان خــود را به‌دلیــل هپاتیت از 

دست می‏دهد.« 

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

حتی با اســم رشته جامعه‏شناســی هم مشکل داشتند. 
بعد از مدتی که این رشته اجازه فعالیت و تداوم پیدا کرد، 
متوجه شــدیم دانشجویان رشته علوم اجتماعی در ابعاد 
بزرگی وارد دانشگاه می‏شــوند. درواقع با گسترش کمی 
این رشته و تعداد دانشجویان آن، مخالفتی نشد و علاوه 
بــر این بــا دورانی روبه‏رو شــدیم که نیاز بود دانشــجو به 

دانشگاه وارد شود. 
احمدنیا دلیــل تعداد بالای متقاضیــان برای ورود به 
دانشــگاه را میــزان متولدان دهه 60 اعــام کرد و ادامه 
داد: »ما  در دهه 60 شاهد بالاترین میزان موالید بودیم؛ 
چــون برنامه‏های تنظیم خانواده پــس از انقلاب تعطیل 
شــد؛ چون گفته می‏شــد این برنامه‏ها متعلــق به دوران 
طاغوت بوده اســت. به همین دلیل اوایل انقلاب شاهد 
بالاتریــن میزان موالید یعنــی 3/9 درصد بودیم و به‏طور 
متوســط هر زن 6 فرزند داشت؛ بنابراین  آموزش رسمی 
نیز شروع به جذب آنها کرد و درنهایت رشد کمی ورود به 

رشته علوم اجتماعی اتفاق افتاد.«
این اســتاد دانشگاه به تغییرات جمعیتی ایران و تاثیر 
آن بــر نهاد دانش اشــاره کرد و گفت: »بعــد از مدتی که 
تغییــرات جمعیتی اتفــاق افتاد و متولدان این نســل به 
ادامه تحصیل تشــویق می‏شدند، عملًا تحصیلات عالیه 
بــه یک بــازار اقتصادی پررونــق  و دانشــگاه‏ها به بنگاه 
اقتصادی تبدیل شــدند. اوایل انقلاب بــا کمبود فضای 
تحصیلی روبه‏رو بودیم و گنجایش دانشــگاه‏های دولتی 
محدود بود، اما کم‏کم انواع دانشــگاه‏ها شکل گرفت که 
من نام آن را ظهور قارچ‏گونه دانشــگاه‏ها گذاشــتم، اما 
درنهایت این روند باعث شــد که با تورم کمی دانشجویان 
و دانش‏آموختگان و عدم تناسب فارغ‏التحصیلان و بازار 
کار روبه‏رو شویم. این روند به نرخ بالای بیکاری و سرازیر 
شدن فارغ‏التحصیلان به ســمت مشاغل غیرمرتبط هم 

منتهی شد.« 
احمدنیا در ادامه به ساختار سنی ایران در دهه‏های 80 

و 90 شمسی نیز اشاره و اضافه کرد: »در این دهه‏ها جامعه 
دچار ساختار سنی جوان بود و عمده مسائل روز کشور هم 
معطوف به این گروه سنی می‏شد؛ چون متولدان دهه 60 
به ســن حدود 20 تا 30 ســالگی رسیده بودند و در الگوی 
ســنتی قرار بود یک جوان بعد از پایان تحصیلات، شــاغل 
شود، ازدواج کند و صاحب فرزند شود، اما الزاماً این اتفاق 
برای متولدان دهه 60 رخ نداد و بســیاری از الگوها به‏هم 
ریخت. ظرفیت دانشــگاه‏ها متناسب نبود و در این دهه‏ها 
با تعداد زیادی جوان پشت‏کنکوری و بیکار روبه‏رو شدیم و 
ماهیت رشته‏های دانشــگاهی هم به‏شکلی بود که نیروی 
زیادی جذب بازار کار نمی‏شدند. این موضوع به رشته‏های 
علوم اجتماعی هم محدود نمی‏شــد و شامل سایر رشته‏ها 
هم می‏شــد. وقتی این گــروه از جوانــان ازدواج نکردند و 
بدون مســکن ماندنــد، درنتیجه قرار نیســت فرزندی هم 
 داشته باشند و درنهایت معضلی که حالا شاهد آن هستیم، 

اتفاق افتاد.«
عضو هیئت‏علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه 
علامــه طباطبایــی در ادامــه از عوامل کم‏رونق شــدن 
بازار دانشــگاه‏ها هم گفــت: »از اوایل دهــه 90، تقاضا 
بــرای آموزش عالی محدودتر شــد و شــعبه‏های قارچی 
دانشــگاه‏ها مجبــور بــه تعطیلی شــدند و دیگر شــاهد 
بــازار پررونــق تحصیلات عالیــه نبودیم. باید پرســید آیا 
نام دانشــگاه مناســب وضعیتی اســت که حالا شــاهد 
آن هســتیم؟ در پاســخ به این وضعیت نابســامان شاهد 
رشــد نهادهای موازی دانشگاه هســتیم که بعضی به آن 
آکادمی موازی هم می‏گویند؛ یعنی موسساتی که تلاش 
می‏کنند خلأ وجود دانشــگاه ایــده‏آل را پُر کنند. تلاش 
این نهادها مبتنی بر زحمات استادانی است که با وجود 
کیفیــت تدریس بالا، جذب دانشــگاه نشــدند یا اخراج 

شدند یا خودشان مسیر دیگری را طی کردند.«
احمدنیــا در ادامــه کیفیــت تدریــس دانشــگاه‏ها و 
آموزش و پژوهش، معیارهای ویژه برای جذب اســتادان، 

نشســت ســه‏روزه »نهاد دانــش در ایرانِ امروز« با بررســی وضعیت مســائل امروز 
دانشــگاه در ایران کارش را به پایان رساند؛ نشســتی که چکیده آن ضرورت بازبینی 
در بخش‏هــای مختلف آکادمی در ســطح ســاختاری بــود و تاکید آن ســرخوردگی 
دانشــجویان و حتی اســتادان آن از وضعیت فعلی ســاختارهای دانشــگاه اســت. 
در این نشســت ســه‏روزه اســاتیدی از دانشــگاه‏های علوم اجتماعی تهران، علامه 
طباطبایی، فعالان دانشــجویی سابق و پژوهشــگران حضور پیدا کردند. در روز اول 
این سلسله‏نشســت، نهــاد دانش در ایــران امــروز از نگاه شــیرین احمدنیا، عضو 
هیئت‌علمی دانشــکده علــوم اجتماعی دانشــگاه علامه طباطبایی، زهــره انواری، 
عضو هیئت‌علمی دانشــکده علوم اجتماعی دانشــگاه تهران و علی جنادله، عضو 

هیئت‌علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی بررسی شد. 

خبرنگار گروه جامعه
سارا سبزی

سرخوردگی 
از دانشگاه

استادان دانشگاه و فعالان دانشجویی 
 وضعیت نهاد دانش در ایرانِ امروز 

را بررسی کردند

 دانشگاه و تغییرات جمعیتی  �
شــیرین احمدنیــا، جامعه‏شــناس و 
استاد دانشگاه، به‏عنوان سخنران اول 
ایــن نشســت، از وضعیت فعلــی نهاد 
دانش به‏ویژه در حوزه جامعه‏شناســی 
گفت. او گفت که این رشته همواره مورد بدبینی و غضب 
بالادســتی‏ها قــرار می‏گرفت؛ قبــل از انقــاب به‏دلیل 
تفکــرات چپ و پس از آن هم به‏دلیل نگاه انتقادی که در 
این رشــته شناســایی وجود داشــت فرض بر این بود که 
جامعه‏شناســان می‏خواهند مــدام جامعــه را به چالش 
بکشند. بعد از انقلاب فرهنگی قرار بود این رشته تعطیل 
شــود، اما در نتیجه تلاش‏های برخی اساتید حفظ شد، 
ولی اســم آن به علــوم اجتماعی تغییر داده شــد؛ یعنی 

گزارش 
دانشگاه


